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The meaning and concept of unity of existence has been of interest to 

mystical poetry since ancient times and before Ibn Arabi, although 

they did not use the specific term of unity of existence. Abu Sa'id 

Kamal al-Din Najafi Estarabadi, known as Sahabi, is a poet and 

mystic of the tenth century AH and one of the philosophical quatrain 

poets who has expressed the mystical-philosophical thought of Ibn 

Arabi's unity of existence with the language of metaphor. The 

present study is the result of examining 480 quatrains out of 4000 

quatrains of Sahabi Estarabadi, which reflected the issue of unity of 

existence in some way, and among them, the quatrains that expressed 

the mystical metaphors of the unity of existence more clearly were 

separated and analyzed. It was determined that Sahabi used the 

metaphors of " particle (light) and sun", "shadow", "sea", "image and 

mirror", "illusion", "squint", "dream", "number", "alif and letters" 

and "color and colorlessness" to make the idea of unity of existence 

tangible and portrayed his mystical and intellectual themes in the 

best possible way for the audience. Estarabadi also used other 

metaphors to express the unity of existence, but he refrained from 

mentioning them because there were only one or two quatrains of his 

poetry as examples. The research method is library-based and 

analysis of Estarabadi's quatrains, and the aim is to introduce Najafi 

Estarabadi as one of the greatest quatrain poets of Persian literature 

to the society, and to access his philosophical thoughts by examining 

the quatrains that have reached us from him. 
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 ده یچک اطلاعات مقاله 
 

 نوع مقاله:
 ی پژوهش -یعلم

 

 :افتیدر خیتار
 

 :ی بازنگر خیتار

 

 :رش یپذ تاریخ

 انتشار: خیتار

 
 

 :ی کلیدی هاواژه 

سحابی استرآبادی، تمثیل،  
عرفان، رباعی، وحدت  

 وجود

 

از   است هر چند که  بوده  از ابن عربی مورد توجه شعر عرفانی  و قبل  از دیرباز  و مفهوم وحدت وجود  معنا 
ی شاعر  متخلص به سحاب  ی استرآباد  ینجف  نیالد  دکمالیابوسعاصطلاح خاص وحدت وجود استفاده نکردند.  

ی عرفانی  و عارف قرن دهم هجری و یکی از رباعی سرایان فلسفی است که با زبان تمثیل به بیان اندیشه
رباعی    4000رباعی از بین    480فلسفی وحدت وجود ابن عربی پرداخته است. تحقیق حاضر نتیجه بررسی    –

سحابی استرآبادی است که مساله وحدت وجود در آنها به نوعی انعکاس یافته، که از این بین رباعی هایی که  
کردند جدا و مورد تحلیل قرار گرفت و  تمثیل های عرفانی مسئله وحدت وجود را با وضوح بیشتری بیان می 

و خورشید«،   )نور(  از تمثیل های »ذره  اندیشه وحدت وجود  برای ملموس نمودن  مشخص شد که سحابی 
بی   و  و »رنگ  »الف و حروف«  آینه«، »خیال«، »احول«، »خواب«، »عدد«،  و  »سایه«، »دریا«، »تصویر 

ای خود را به بهترین شکل ممکن برای مخاطب به  رنگی« بهره تمام برده است و مضامین عرفانی و اندیشه 
های دیگری را نیز برای بیان وحدت وجود به کار گرفته که به خاطر  تصویر کشیده است. استرآبادی تمثیل 

 های شعری آنها در حد یکی دو رباعی بیشتر نبود از ذکر آنها خودداری شد.اینکه نمونه
کتابخانه  شکل  به  تحقیق  این  روش  از  هدف  و  است  استرآبادی  رباعیات  مجموعه  تحلیل  و  تجزیه  و  ای 

پژوهش علاوه بر معرفی نجفی استرآبادی به عنوان یکی از بزرگترین رباعی سرایان ادب فارسی به جامعه،  
 های فلسفی وی با بررسی رباعیاتی است که از او به دست ما رسیده.   دسترسی به اندیشه 
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 مقدمه:.1

 بیان مسأله: .1-1 
های رایج در سیر تاریخ فکری و اندیشه عرفان اسلامی در طی ادوار مختلف، یکی از گفتمان   

حرکت به سمت وحدت و وحدت یابی در تجلیات مختلف هستی بوده است که به صورت پراکنده  
در قالب شعر و یا سخنانی با مفاهیمی در زمینه اعتقاد به وحدت در خالق و مخلوق بیان شده که  
عربی   ابن  اینکه  وجود  با  نظری  عرفان  در  نمود.  پیدا  شهرت  وجود«  »وحدت  عنوان  با  بعدها 
اصطلاح وحدت وجود را در آثار خود به کار نبرده است اما او را واضع این اندیشه می دانند. ابن  
نزد اهل کشف و تحقیق، وجود مطلق یکی  معتقد است که در  الحکم  عربی در کتاب فصوص 

 (. 6: 1366بیش نیست و آن وجود حق است. )پارسا، 

سعدالدین   برد،  کار  به  فنی  اصطلاح  یک  عنوان  به  را  وجود«  »وحدت  عبارت  که  کسی  اولین 
بود.)چیتیک،   عربی  ابن  مکتب  از  سوم  نسل  که  105:  1393فرغانی،  باورند  این  بر  نیز  برخی   )

ق( اصطلاح وحدت وجود را به کار برده و ابن عربی و  728احتمالا نخستین بار ابن تیمیه )متوفی
 ( 226/284صدرالدین قونوی را »اهل الوحده« نامید.)خراسانی، 

بر  یونان  و  هند  به  آن  سابقه ی  و  نیست  اسلامی  عرفان  به  مختص  وجود  نظریه وحدت  البته 
-« )هراکلیت( فیلسوف یونانی که در اواخر قرن ششم پیش از میلاد می1گردد، »هراکلیتوس می

می و همسازی زیسته  توافق  نوعی  است،  اشیاء  در  که  تضادی  و  تخالف  این  ورای  در   « گوید: 
آن بر  است،  عالم  عدل  از  عبارت  که  واحدی  قانون  و  دارد  میوجود  حکومت  کند)ضیاءنور،  ها 

»وحدت 28و 27:  1369 بحث  اسلامی  عرفای  و  فلاسفه  شعرا،  از  اعم  اسلامی  اندیشمندان   .)
به سمت وحدت که »از واحد جز واحد  به عنوان یک گفتمان غالب در مسیر حرکت  را  وجود« 

 های خود پرداختند. ( به تبیین اندیشه51: 1شود«)طاهرزاده، ج صادر نمی
سحاب  یاسترآباد  ینجف  نیالد  دکمالیابوسع     به  قرن    یمتخلص  فلسفی  سرای  رباعی  آخرین 

ترین قالب شعر فارسی یعنی »رباعی« را برای بیان  ترین و دلنشیندهم هجری است که خوش 
وسیع اندیشه های فلسفی که حاصل تجربه در اتصال به عالمی غیر از عالم حس و شهادت است  
برگزید و برای این امر از زبان »تمثیل« که ویژگی اصلی آن ملموس کردن امر نامحسوس در  
شکل محسوس می باشد به کار گرفت تا بیان نماید آنچه هست یک ذات است و مابقی چیزها  
قابل آن نیستند که با هستیش نام هستی یابند و این نردبان ابتدایی تئوری »وحدت وجود« است 

رسد که در حقیقت غیر  که در اندیشه ابن عربی ترسیم و در آراء عرفا ترقی کرده تا به این جا می
 از او وجودی نیست. 

 
1 . Herakleit 
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نگارنده بر آن است که با استفاده از تحلیل رباعیات نجفی سحابی به بررسی تمثیلات »وحدت    
وجود« بپردازد و برخی از تمثیلات پر کاربرد به ترتیب از تمثیلات پر بسامد که در تصویر سازی 
و ملموس کردن مفاهیم انتزاعی فلسفی و عرفانی تئوری »وحدت وجود« و به قول شیخ محمود  

 ( بیان نماید. 8:1374شبستری صاحب گلشن راز »ظهور حق در مظاهر ممکنات«)لاهیجی، 

 پیشینه پژوهش:.1-2
های عرفانی نجفی استرآبادی به ویژه در زمینه رباعیات وی تا کنون تحقیق و در خصوص اندیشه

پژوهشی علمی صورت نگرفته است.  تنها کاری که در خصوص رباعیات استرآبادی انجام گرفته  
شناسی   سبک  خصوص  در  دیگری  و  احادیث  و  آیات  تجلی  خصوص  در  یکی  است  مقاله  دو 
رباعیات استرآبادی هر دو از هیوا حسن پور که هیچکدام ارتباطی با بحث اندیشه عرفانی وحدت  

 وجود ندارد. 
( که در آن 1390از هیوا حسن پور)  ،یاسترآباد  یسحاب  اتیرباع  یمقاله با عنوان سبک شناس-1

 به بیان برخی از ویژگی های سبکی شعر وی پرداخته است. 
  ی از هیوا حسن پور استرآباد  یسحاب  اتیدر رباع  ثیو احاد  اتی آ  یبا عنوان تجلدیگری  مقاله    -2
 ( که در آن به انعکاس آیات و احادیث به کار رفته در اشعار استرآبادی پرداخته است.1390)

ها و مقالات بسیار  اما در زمینه اندیشه های ابن عربی و به خصوص نظریه »وحدت وجود« کتاب
باشد برخی ی آن ها در این پژوهش ضروری و مقدور نمیزیادی نگاشته شده است که ذکر همه

 از آنها عبارتند از:
جریان شناسی عرفان ابن عربی در ادبیات فارسی تا جامی، حیدری، مهدی، استاد راهنما علی -

به صورت کتاب نیز چاپ    1398نویسنده در این رساله که در سال  ،  1394محمّد موذّنی، شهریور  
های مکتب ابن عربی در حوزه زبان و ادبیات فارسی ترسیم اصول و فراز و نشیب  شد به دنبال

را به عنوان یک جریان بررسی و عناصر مشترک و  ابن عربی  پیوستگی اعضای مکتب  است تا  
 .مشخص کند ویمتفاوت آثار آن را تحلیل و سهم افکار ایرانی را در ابتکارات ادبی 

. که در آن علاوه  1374،سال    61التقای دو دریا، صدوقی)سها(، منوچهر، کیهان اندیشه، شماره  -
های مشترک فکری مولانا و ابن عربی به زمینه های آشنایی مولوی بر شمردن برخی از اندیشه

 پرداز.با شیخ اکبر نیز می 
نظریه - نوین  فارسی، بحثی  ادبیات  پژوهشی  علمی  ی وحوت وجود. صحابی، شهربانو، فصلنامه 

 . 60 – 45، ص 1395، زمستان 34سال سیزدهم، شماره 
اول،    - چـاپ  هرمس،  انتشارات  قاسم،  کاکائی،  اکهارت،  و  عربی  ابن  روایت  به  وجود  وحدت 

1381. 
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های مولوی و ابن عربی و تحلیل دیدگاه آنها در باب مراتب موسی)با تکیه بر تحقیق در اندیشه-
، پاییز و زمستان  2فصوص الحکم و آثای منظوم مولوی(، نشریه عرفان پژوهی در ادبیات، پیاپی

1401 . 
اندیشه- تحلیل  و  سید بررسی  حسینی،  انبیاء،  مراتب  باب  در  عربی  ابن  و  مولوی  نظریات  و  ها 

 ، دانشگاه تهران. 1400محمدرضا، رساله دکترا، سال 

الهی، - سرشت الوهی عیسی در نگاه ابن عربی )بررسی تطبیقی آرای ابن عربی در باره ماهیت 
آرای مسیحیان«،   آیات قرآن و  با  آن  مقایسه  نبوت حضرت عیسی و  حیدری، حسین، ولایت و 

 1پاییز و زمستان  12مجله مطالعات عرفانی، ش، 
 ینشریهمحمد حسین. مترجم: سعید رحیمیان،  کاشف الغطاء، وحدت وجود یا وحدت موجود.-

 . 3-19صص  ،55 ۀشمار ،1373کیهان اندیشه، مرداد و شهریور 
  ، 1383م، پاییز و زمستان لافلسفه و کیة قی، مرضیه. نشرلاوحدت وجود و وحدت شهود. اخ-

 .  111-86 صص 27و  26شماره 
  پاییز  مصباح، یة. مرتضایی، بهزاد. نشر)ره(شیرازی صدرالمتالهینوحدت وجود در حکمت متعالیه -

  44-31صص  4و3، شماره 1371و زمستان 
 .  و...-
 بحث و بررسی .2

 نگاهی به زندگی استرآبادی.2-1
و عارفان مشهور   هانیاز شاعران، فق  یمتخلص به سحاب   یاسترآباد  ینجف   نیالد  دکمالیابوسع     

استرآباد)گرگان( است. درباره یقمر  یسده دهم هجر از  تولد و سرگذشتش   خیتار  ی، اصل وى 
اند که بعد از    یهادر تذکره  یول   ،ستیدر دست ن  یچندان  یهاآگ مختلف از شرح حال او نوشته 

در   یخان لود  یرعلیکرد، و به نجف آمد. ش  ارتیپرداخت، کربلا را ز  احتیو س  ریبه س  لیتحص
محقق    ینجف  یمولانا سحاب  یو خف   ی: »مظهر اسرار جلسدینویم   یدرباره و  الیتذکره مرآت الخ

بود حال  مطاو  .و صاحب  رباع  یدر  مصراع  معان  یچهار  ود  یهزاران  ارجمند  مطلب  و   عتیبلند 
به وقت   دهیرسان نشیب یرایتمام به گرسنه چشمان روشن پ  یبهره یمعن ینهاده و از نعمت خانه
اجل مصرع مصرع    یپنجه  یاش از صدمهعناصر اربعه  یو رباع  دیاختفا کش  یموعود سر در پرده

متبرکه عزم   یاصلش از خاک نجف است و تا آخر عمر از آن خطه  خت،یبل حرف حرف از هم ر
مجلد از   کیدر    یکند که دوازده هزار رباعیم  انیب  ی( لود13ا، قرن ت  یب  ،ی خروج نکرد«. )لود

 ی درباره  یمسموع نشده«. )همان( گوپا مو  یاست که: »اصلا غزل از و  یو مدع  دهید  یسحاب
است و گوهر خوش   قتیبار طرایکه سحاب در  ،یاسترآباد  ینویسد که: »مولانا سحابیم  یسحاب

را به    نیرنگ  ن یخوش افتاده و مضام  یفش در اقسام سخن به فکر رباعیطبع شر  قت،یآب بحر حق
شرف اندوز   ،نجف اشرف  یه یعل  یعتبه  یدراز به جاروب کش  یهاجلوه داده. سال  بیاحسن اسال
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گفته بود، من    یهفتاد هزار رباع  ند ینموده. گو  متیعز  یمطهره به طرف  یسعادت بوده و از روضه
سطور دوازده هزار   نیمانده و صاحب مرآت نوشته که محرّر ا  یاق ب  یهزار رباع   ستیب  بیجمله قر

مبارک   ی( در همان بقعه1010عشر و الف )  ی. آخر کار در سنهدهیجلد د  کیاز مولانا در    یرباع
بر خُلد  مو  نیبه  )گوپا  راز   نیام  (385:  1387،  یشتافت«.  تال  یاحمد  سال    میاقل  هفت  فیدر 

م  یدرباره مسجد  ی: »سسدینویاو  در  است  مجاور ضر  یسال  در  )ع(  یعل  نیرالمومنیام  حیکه 
(. صفا در  113-111:  1389، ی راز آن آستان اشتغال دارد.)  یباشد و به جارو کشیاست، معتکف م

سحاب  اتیادب  خیتار وفات  سال  آنچه860:  1369صفا،داند.)یم  1010را    یخود  براساس  در    (. 
 متیاز استرآباد گرگان بوده و در شوشتر متولد شد؛ به نجف اشرف عز یشد اصل و انیها بتذکره

دارا رباع  یکرد و در همان جا ساکن شد.  قالب  بود و  برا  یطبع روان  و    ی»اسرار جل  ان یب  یرا 
خانه  «یخف نعمت   « و  نمود  ب  «یمعن  یانتخاب  پ  یبهره   یرارا  روشن  چشمان   یرای»گرسنه 
مقدار است با    نیهم  ش یشده کم و ب  ان یب  ی. تمام آنچه در تذکره ها در مورد سحابدیرسان  نش«یب

 شود.یها که در خصوص عارفان ذکر ماز داستان یبرخ
رباع  یاز سحاب       مجموعه  بر  برخ  اتیعلاوه  در  اب  یکه  تعداد  ها  تذکره  و  منابع  از    اتیاز  آن 

ب هزار،  گو  ستیدوازده  و  است  شده  ذکر  هزار  هفتاد  تا  و  نت  شیافزا  نی ا  ایهزار   جه یروزافزون 
  ر د  -2  ست یبصر  یدر ب  -1در چهار بخش:    یبه نام عروه الوثق  یتصرفات ناسخان باشد، رساله ا

در رجعت به الله    -4ظهور اوست    تیف یدر شراب و ک  -3الهامست و آن هم در بصارت تمامست  
به جا مانده است.)همان( و شهرتش   تیب  2800ها شامل  غزل   وانید  نیو همچن  یتبارک و تعال 
نهد و تاسف  یم  حی ترج  امیرا بر خ  یسحاب   اتیرباع  یاست، اقبال لاهور  یرباع  شیبه خاطر سرا

نشناختهیم را  او  خاورشناسان  که  رباعخورد  وگرنه  شا  اتیاند  رباع  شیب  د یاو  مورد    امیخ  ات یاز 
 ( 126: 1391 ،رادمنشگرفت. ) یو توجه قرار م  دیتمج

 نظریه »وحدت وجود«:.2-2
عرفانی، تئوری وحدت وجود است، »سُبحان مَن اَظهرََ الَاشیاءَ وَ    –یکی از مفاهیم مهم فلسفی  

(؛ به این 69:  1385هوَ عَینها«)پاکا کسی که همه چیز را پدید آورد و خود عین آنها بود( )موحد،  
ی عالم از ابتدا تا آنجا که برای آن نهایتی نیست، همه تجلی یک حقیقت واحدند. معنا که همه

ی کائنات تجلی خداست، و از عارف اسلامی به این سطح از معرفت رسیده است که عالم و همه
 خود هستی ندارند. 

ــاه ــق ز وانگ ــان دو خل ــا جه ــرد یکت  ک
o 
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 
o 

ــرع از ــه اصــل ف ــا خویشــتن ب ــرد بین  ک
o 
o 

o 
o کــرد در وا خــود از خلــق خــود یعنــی ز 

o 
 

o 
o 
o 

o 
o وجــود نــه وجودی تمثیل تو شخص ای 

o 
o 

 ( 103)استرآبادی، رباعی     
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نویسد: »در مقابل وجود حق ابن عربی در فصل بیست و چهارم از باب هفتاد و سه فتوحات می
آنها وجودی نیست، مگر به طریق استفاده از وجود حق. پس   تعالی، اعیان ثابتی است که برای 
علت«.  برای  نه  است  اعیان  ذاتش  برای  اتصاف  این  و  است  وجود  به  اتصاف  در  مظاهرش 

هـ معتقد است »وجودی که موجود به آن  1143( عبدالغنی نابلسی متوفای 204:  1392)طباطبایی،
:  1392یی همان وجود خداوند است نه وجودی دیگر غیر از خداوند. )طباطبایی،  است در هر لمحه

»سایه275 آن  ماسوای  و  »آفتاب«  بسان  است  خداوند  آن  از  حقیقی  وجود  بنابراین  این (  ی« 
روشن روایتی  نسفیه  عقاید  در  ساده آفتاب.  و  اهل  تر   « که:  مضمون  این  با  است  کرده  بیان  تر 

می غیر  وحدت  به  و  است  تقدس  و  تعالی  وجود خدای  آن  و  نیست  بیش  یکی  وجود  که  گویند 
)موحد،   باشد.«  که  ندارد  امکان  و  نیست  دیگر  وجودی  اساس  71:  1385وجود خدای،  این  بر   )

ی وجود خداوند هستند و وجود آنها موهوم و خیالی بیش نیست، آنچه هست  تمام مخلوقات سایه
فقط خداوند متعال است و بس. عقیدۀ وحدت وجود یا وحدت واقعیت، به آن صورت که توسط  

الدین ابن عربی و دیگر متصوفه بیان شده، نه عقیده همه خدایی است و نه همه در خدایی، محی
از تعالی بر سلسله ی مراتب  نه وحدت جوهری وجود، و نیز ثمرۀ یک تصوف طبیعی نیست که 

ی به وحی و برکت و فیض الهی تهی  عالم مخلوقات عاجز است و از هدایت سالم حکمت وابسته
است، بلکه معنی آن این است که در عین آنکه خداوند نسبت به جهان، تعالی مطلق دارد، جهان  
است.  خداوند  در  ور  غوطه  آمیز  اسرار  به صورتی  که جهان  است  این  نیست.  جدا  از وی  کاملاً 
معنی آن این است که معتقد بودن به هر نوع حقیقتی، مستقل و جدا از حقیقت مطلق، افتادن در 
یعنی هیچ حقیقتی جز  عبارت  این  و  الله  الا  اله  انکار لا  و  است  یعنی شرک  اسلام  بزرگ  گناه 

 ( 1371:279حقیقت مطلق وجود ندارد. )نصر، 

 وحدت شهود:  .2-3
نکته دیگری که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت و ارتباط تنگاتنگی با نظریه وحدت وجود 

ی وحدت شهود، احمد بن محمد  دارد، بحث »وحدت شهود« است. به عقیده برخی مبدع نظریه
به علاءالدوله سمنانی ) بیابانکی معروف  احمد  معتقدند   683  –  736بن  برخی دیگر  ه.ق( است. 

وحدت شهود در مقابل وحدت وجود و برای رهایی از انتقادات امثال ابن تیمیه توسط شیخ احمد 
کاکایی:   است.)  از وحدت شهود   (159:  1379سرهندی وضع شده  بالاتر  را  برخی وحدت وجود 

فناست.)ابراهیمی  می از  پس  بقای  به  مربوط  وجود  و وحدت  فنا  با  مرتبط  دانند »وحدت شهود، 
پندری:  جلالی  و  اندیشه30:  1389دینانی  و  آرا  کنکاش  در  چند  هر  عارفان  (  و  فیلسوفان  های 

الدین محمد لاهیجی در نمی با این حال شمس  نمود  ارائه  از وحدت شهود  توان تعریف دقیقی 
کند: »شهود، رویت حق است به حق. یعنی شرح گلشن راز وحدت شهود را به این شکل بیان می

در این مشهد که سالک واصل، بساط هستی مجازی که وجود کثرات و تعینات است، طی کرده، 
تری ( بر اساس این تعریف که تعریف جامع202:  1388دید که هر چه هست اوست« )لاهیجی،  
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بیند  عارف با عبور از تعینات مختلف غیر حق چیز دیگری را نمی،  باشدنسبت به سایر تعاریف می
بیند بیند »رویت حق به حق« و جز یکی چیز دیگری را نمیهر چه هست فقط اوست، یکی می

»دید که هر چه هست اوست«. یعنی عارف آن قدر اوصاف بشری را از خود دور داشته است که 
نمی را  خدا چیزی  جز  عالم هستی  تعبیر  در  به  باشد.  نداشته  وجود  چیزی  حقیقتاً  اینکه  نه  بیند، 
شود که در  یابد و به قدری خلق در نظر او حقیر و ناچیز میدیگر، عارف آن قدر خدا را عظیم می
اذعان می و خالق،  مقایسه خلق  ذرهمقام  آن  و  است  در حساب کند که خلق هیچ  است که  ای 

 ( 45: 1386آید و شایستگی توجه ندارد.)قنبری، نمی

 وحدت وجود در اندیشه استرآبادی.2-4
سازد و عقل  کند، عرفا را دچار مشکل تعبیر میوحدت وجود با پارادوکسهای منطقی که ایجاد می

می حیرت  به  دارد.  را  تعلق  اسرار  علم  به  بلکه  نبوده  احوال  علم  از  برخی  عقیده  به  لذا  افکند؛ 
( از نظر ابن عربی وجود حق و حقیقی، خاص الله است، اسم الله دلالت دارد 85:  1380)کاکایی،

می مطلقش  حق  که  حقیقی  وجود  آن  میبر  »الله«  چون  و  وجود  دانیم  آن  عین  و  ذات  گوییم 
( استرآبادی همین تعبیر ابن عربی را در رباعیات خود  466:1385کنیم.)موحد،حقیقی را قصد می

بارها تکرار کرده است. او نیز همانند شیخ اکبر معتقد است که وجود حقیقی از آن »الله« است که  
ای است برای آن وجود حقیقی. و هیچ ربّ هر چیزی است، و هر چه غیر اوست، آیت و نشانه

چیز قبل و بعد از او وجود ندارد، هر چه هست در واقع دلیل و نشانه وجود آن »رب« جلیل است.  
و راهنمای ماست به   ی اینها دلیل و نشانهبینیم، اما همهاگر چه »هست«های ظاهری زیادی می

 یکتایی او. 
  بــس  و  چیــزی  هــر  رب  اســت  یکی  موجود

o  پــس و پیشــی هــر نــه ازو چنــد آیــت جــز 
o 

  دیــدی چــون او شــخص  نیســت  هستی  بی
o  ــد ور ــم باش ــل ه ــخص دلی ــو ش ــس و ت  ب

o 
 ( 1401)همان، رباعی 

تمام هستی برقی از وجود حقیقی است. در واقع کثرتی در این عالم هستی وجود ندارد و هرچه  
که »هست« یافته »وحدت« است. تمام این »هست«ها در واقع شعاع نور آن منبع اصلی هستند  

 و چون نیک بنگریم، کثرتی وجود ندارد، هر چه هست عین وحدت است. 
ــز ــة ج ــد نکت ــن چن ــش ز م ــامع خویش   س

o  ــی ــم برقـ ــد کـ ــر ز شـ ــالم ابـ ــع عـ  لامـ
o 

  کثـــرت بـــا حـــاجتم نیســـت وحـــدت در
o  جــــامع از فارغســــت خطیــــب همــــراز 

o 
 ( 1645)همان، رباعی 

موجود حقیقی یکی بیش نیست که اصل و اساس همه چیز است. سر رشته تمام امور به دست 
 اوست و اوست که آغاز و انجام هر کار و هر چیزی است. 

ــود ــت موج ــل یکیس ــر اص ــارم ه  ازو ک
o  ــدار دار و هــــر ــارم یــــار و نــ  ازو اغیــ

o 
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 نکنـــد گـــویم کانچـــه اینســـت او گـــر
o  ــت  ازو بیــزارم و نیــاز بــی کــه عمریس

o 
 ( 2477)همان، رباعی 

می کار  به  »او«  و  که »من«  وقتی  قائل شده  انسان  خلقت  در  را  مستقل  وجود  دو  واقع  در  برد 
است. با این مفهوم که »من« یک موجودم و »او« موجود دیگر. یعنی برای خودش در مقابل حق 
اندیشه   نیست؛  بیش  به وجود و هستی شده است. در صورتی که اصل موجود یکی  قائل  تعالی 
وحدت و حق بینی در خالق و خلقت زمانی شکل می گیرد که ما از وجود »من« و »او« خلاص  

ی همه خدایی برسیم. و اصل هم همین است، همان طور  شده و به همه »او«یی یا همان اندیشه
ی چشم گنجایش یک تار مو نیست در وجود نیز بجز یکی، ظرفیت وجود دیگری که در کاسه

 نیست. 
 گــردی ســو صــد  تــو  گــر  ســتیکی  موجود

o  گــردی  او  و  مــن  ازیــن  خــلاص  که  جهدی 
o 

 چشــم یکاشــانه همچــو وصــل خلــوت در
o  ــایش ــتت گنجـ ــر نیسـ ــو اگـ ــردی مـ  گـ

o 
 ( 2789)همان، رباعی 

-دانند. میدر نزد عرفا اختلاف مذاهب چیزی نیست، تمام مذاهب را بر حق و مقصود را یکی می
بخشد. وقتی که همه  گویند در تعبیر یا فهم اگر خطا شده باشد، این خطا تاثیری در نتیجه نمی

کنند و یکی را جویان و طالبند از اختلاف عبارت و نام در مسمی هیچ فرقی  یکی را جستجو می
را میپیدا نمی را معبود اصلی نمیشود. هندو بت  او  لیکن  بلکه میپرستد  گوید که مطلوب  داند 

می ستایش  مظهریت  بعنوان  را  او  بالاخره  و  است  انداخته  پرتو  او  در  وی  کند)نعمانی، حقیقی 
می167:  1317 پی  را  عرفا  دیدگاه  همین  سحابی  همه(  که  است  معتقد  و  و  گیرد  ها  فرقه  ی 

 پیوندند. مذاهب مانند سیل به دریای بیکران حق می
 ــهر م ستیجز جانب عشق ن  کــه هســت لی

o  
o که هست  لیو بـد و ترنّم و و  ــکیهر ن 

o 
ــار  ــه را طلبک ــاد و دو فرق  ــیهفت ــت یک  اس

o 
o 

 
o که هست  لیهر س  ریبحر است س  یسـو 

o 
o 

 ( 1009)همان، رباعی 
 تمثیلات وحدت وجود در رباعیات استرآبادی:.3

گفتمان وحدت وجود بحثی کاملاً پیچیده و متفاوت از تعبیرهای منطقی و فلسفی است که تنها  
تواند توان آن را درک کرد. زیرا بال پرواز خیال چنان باز است که میی خیال میی قوهبه وسیله

توان همزمان با ی خیال است که میی دنیای ظاهر و دنیای باطن باشد. با کمک قوهپیوند دهنده
دو  و  آورد  به وجود  را  نقیضین  و  اجتماع ضدین  و  برقرار کرد  ارتباط  روحانی  و  مادی  موجودات 
دنیای کاملا متفاوت و جدا از هم را یعنی دنیای مادی را به دنیای روحانی دوخت، با این توصیف 

ی خیال عارف است که با زبان استعاره و تمثیل در صدد بیان  تجربه وحدت وجود متعلق به قوه 
 مکنونات ذهنی و واردات قلبی خویش است. 
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 نرانــد  تخییــل  اســب  جــز  عمری  انسان
o  ــی ــر یعن ــاب از غی ــل کت ــد تمثی  نخوان

o 
ــار آخــر در ــه چــون ک ــی ب ــرد ره معن  ب

o  بمانــد دلیــل شــرط و بیــان ســودای 
o 

 ( 3001)همان، رباعی   
استرآبادی بر این عقیده است که عالم وجود حقیقی ندارد بلکه وهم و خیال و در نهایت تمثیلی از  
وجود حق است و فقط یک وجود قابل تاویل است و آن وجود عالم تاب خالق یکتاست بنابراین 

 تاویل و تفسیر این دنیا در واقع تفسیر و تعبیر وجود حقیقی خداوند متعال است. 

 بر دفتر شــــرح غیــر تفصیـــل تو نیست
o  نیســت  تــو  تمثیل  و  وهم  غیر  به  کـــه  عالم 

o 
 غیــــر از رخ تــو بســاط ت ویــل تــو نیســت

o  این پادشــه و امیر و هرکس کــه در اوســت 
o 

 ( 1454)همان، رباعی 

 ذره)نور( و خورشید.3-1
جوید که البته کم و بیش برخی استرآبادی برای اثبات وحدت وجود از تمثیلات متعددی بهره می

برجسته ترین تمثیلات در خصوص وحدت   از  نیز دیده می شود. یکی  آثار گذشتگان  آنها در  از 
وجود »نور« است، چرا که نور در منبع خود واحد و بی رنگ است ولی تجلیات آن در اشیا و به  

و متکثر میخصوص شیشیه رنگارنگ  انعکاس،  تابش و  شود. هنگامی که های رنگی در هنگام 
شود، نور آفتاب بر  ها و اکوان و اوضاع مختلف، در برابر آفتاب واقع می ها و اندازهها، بارنگآبگینه

آبگینه آید و ]انعکاس آن[ به دیواری که پشت آن  های گوناگون در میتابد و به رنگها میآن 
میآبگینه همه هاست  با  و  میافتد  نمایان  دیوار  آن  در  مختلف،  خصوصیات  آن  گردد. ی 

شود، نخست آن که  ی مهم از این تمثیل به ذهن متبادر می( دو نکته 279:  1361)جهانگیری،  
بنگریم  خوب  و  است  متکثر  آن  تجلیات  و  مظاهر  ولی  است،  واحد  خود  ذات  در  خورشید  نور 

بیمی نور  این  که  آن  دیگر  است.  واحد  نور  همان  واقع  در  مختلف  تجلیات  این  که  رنگ بینیم 
های مختلف در آورده است در حالی که های رنگی، آن را به رنگ است، اما تابش آن بر شیشیه

رود. از  ها از بین میها را برداریم رنگها متعلق به نور نیست و هرگاه شیشه هیچ کدام از رنگ
نظر استرآبادی وجود مخلوقات شبیه ذره نور خورشید است، همانطور که ذره )نور( از خود وجود  
مستقلی  وجود  از خود  نیز  مخلوقات  است،  واحد  منبع  از  عاریتی  نمودی  دارای  و  ندارد  مستقلی 

 ندارند و وجودشان عاریتی است از وجود واحد و مطلق. 
ــن ــق ای ــه خل ــود در ک ــود نم ــدآمده ب  ان

o  ــون ــر ز ذره چـ ــود در مهـ ــدآمده نمـ  انـ
o 

ــراج ــن مع ــت ای ــت در اس ــان حقیق  کایش
o 

ــوی از  ــدم ک ــوی ع ــود س ــدِآمده وج  1ان
o 

 ( 1991)همان، رباعی 

 
 های موجود مصراع سوم به همین شکل ضبط شده است.در تمام نسخه. 1

 گشـــتند دم واقـــف خلـــق کـــه آنـــروز
o 

ــر  ــک ه ــه ی ــانگی ب لم یگ ــّ ــتند مس  گش
o 
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ی طلوع نور او، اشیا که ماهیات سماوات ارواح  حق تعالی، وجود صرف و نور صرف است و واسطه
ادراک می باشند،  مادیه«  اشباح »موجودات  اراضی  مثالیه« و  شوند. حق  »عقول مجرده و عوالم 
)آشتیانی،   ارواح روحانی و جسمانی است.  منبع جمیع  بنفس ذات و حقیقت،  (  149:  1365تعالی 

داند که در مقابل آینه قرار گرقته و  استرآبادی این همه تکثر در عین وحدت را به مثابه اشیایی می
ی اینها یکی بیش نیستند و فقط وجود یکی از آنها اصلی و  تکثیر شده است در صورتی که همه

حقیقی است، و آن هم وجود خدای واحد است که مانند آفتاب تابیدن گرفته و اشیا را نمایان می 
می نوعی  به  بلکه  کند.  نیست،  هم  متکثر  و  ندارد  حقیقی  وجود  عالم  این  که  کند  بیان  خواهد 

-ای از جلوات خورشید یگانه هستی بخش است و این تکثر ظاهری در واقع انعکاس در آینهجلوه
  ی حق است

 ( 1996)همان، رباعی 
آفتاب   از  جدا  نور چیزی  و  است  آفتاب  یعنی  آن  واحد  و  اصلی  منبع  به  نور  پایداری  و  استواری 

ی آفتاب تشعشع نور است. در واقع نور همان آفتاب است با تجلی اند و لازمهنیست از یک جنس
رابطه البته خاص خود.  نیست،  از حق  به همین شکل است، عالم چیزی جدا  نیز  ی عالم و خدا 

همان هم نیست، همانطور که نور چیزی جدا از خورشید نیست و همان هم نیست، جدا از آن هم 
نیست. حقیقت وجود و موجود، حق تعالی است. که وجود صرف و خالص و واجب، خیر محض و  

ی شروط و قیود است، مبدء و منشاء جمیع آثار است، پس در دار هستی تنها یک  مطلق از همه
حقیقت و یک موجود راستین است و او حق است، بنابراین درست است که »لا وجود و لا موجود  

( »سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها« پاکا کسی که همه  199:  1361الا الله«. )جهانگیری،  
 (  69: 1385چیز را پدید آورد و خود عین آنها بود. )موحد، 

 باشـــند صـــادق عشـــق بـــه راه آنانکـــه
o  باشـــند واثـــق بآفتـــاب نـــور چـــون 

o 
 یولـــد لـــم یلـــد لـــم جهـــان ز دم هـــر

o  باشــند  خــالق  بــه  هــم  و  شــوند  خلــق  هم 
o 

 ( 2009)همان، رباعی 
تفاوت      لحاظ شکل و صورت  از  نور  ذرات  مانند  موجودات مختلف  اگر چه  استرآبادی  نظر  از 

اما در اصل همه آنها از یک ذات و منبع هستند، درست مانند ذرات نور که از خورشید دارند  ی 
اند. شاه نعمت الله تعبیر ذره و خورشید را  گیرند، موجودات نیز از وجود حق نشات گرفتهنشات می

 بدین شکل بیان می کند: 
 خورشــید نمایــد تــو بــه بینــی کــه ذره هــر

o  نقاب اســت  ماه  تو  و  من  چشم  به  است،  مهر 
o 

 (       125: 1391)نعمت الله ولی، 

 
 شود : بر/ عا/ ل/ م/ تا/ ف/ تا/ ف/ تا/ ب/ تو/ حید میمصراع سوم به این شکل خوانده و تقطیع . 1

 توحیـــد آفتـــاب تافـــت عـــالم بـــر
o  1گشــــتند هــــم آینــــة جهــــان ذرّات 

o 
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 استرآبادی در رباعیات دیگری این تمثیل را به کار برده است از جمله: 
 2642/  2479/  1808/  395های رباعی

 
 سایه .3-2

گیرد سایه است، اگر نور نباشد  از تمثیلات دیگری که استرآبادی در اثبات وحدت وجود به کار می
گردد. جاهل سایه را  وجود سایه قابل درک نیست. در پرتو نور است که ادراک سایه ممکن می

داند که سایه وجودش موهوم پندارد، ولی عارف میهم در کنار شخص یک موجود حقیقی می
است و هیچ جز شخص صاحب سایه نیست. سایه وجودی زاید بر وجود صاحب خود ندارد. عالم  
نیز چنین است، عالم چیزی زاید بر وجود حق نیست، همان خود اوست که به این اشکال مختلف  

داند ( شاه نعمت الله ولی ذات حضرت حق را خورشید می448:  1385جلوه گر شده است. )موحد،  
سایه را  موجودات  ولی، و  الله  نورت«.)نعمت  از  گشته  منور  سایه  ما  و  خورشیدی  »تو  آن  ی 

 داند: ای می( شیخ محمود شبستری نیز در گلشن راز خود، عالم را مانند سایه164:731
 اســت  ســایه  چــو  عــالم  آن  از  محسوسان  که

o  اســت  دایــه  ماننــد  آن  و  طفــل  چون  این  که 
o 

 ( 9 تی، ب50بخش  ،یشبستر)

داند چرا که این افراد  ها را بی معنی میخوشی به دوستی و حذر از دشمنی انساناسترآبادی دل
مانند سایه بلکه  ندارند  به صاحب سایه است و هر  وجود واقعی  آنها وابسته  ای هستند که وجود 

 آید. انسان آگاهی واقف است که از دست سایه کاری بر نمی
ــت  ــان ذاتیس ــر جه ــر ازو دم ه ــر و زی   زب

o   ــام آن و ایــــن از ورا بشــــناس ــر نــ   مبــ
o 

  به خویش موجود نیست سایه چو که شخصی
o  ــتی از ــه را او دشـــمنی و دوسـ  خبـــر چـ

o 
 ( 748)استرآبادی، رباعی 

کنیم.  اش را می بینیم درک میی حق است و ما از وجود حق فقط آن مقدار که سایهعالم سایه
دانیم که کسی هست که این  بینیم و میای میادراک مستقیم و بلاواسطه از حق نداریم. سایه

ای هستند که  ( این دنیا و دنیای دیگر هر دو در واقع مانند سایه464: 1385سایه از اوست. )موحد،
اند، همانطور که سایه وجودی زائد بر صاحب سایه ندارند،  از  انعکاس نور خداوند متعال خلق شده

 دو کون نیز به خودی خود وجودی زائد بر حق نیستند.

ــور از ــدا نـ ــرت خـ ــر گـ ــی خبـ ــدمـ  آیـ
o  آیـــدمـــی اثـــر عالمـــت دو ســـایه چـــون 

o 
ــز ــب جـ ــاس  موجـ ــور آن انعکـ ــدان نـ  مـ

o  ــر ــک ه ــدی و نی ــه ب ــر در ک ــی نظ ــدم  آی
o 

 ( 2020)همان، رباعی 
 و یا این رباعی

ــر ــو ه ــه س ــدیم ک ــطرابی ش ــدیم اض  دی
o  ــی در ــوییش ب ــع س ــابی رف ــدیم حج  دی

o 
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 بتافـــت دویـــدیم ســـایه پـــی ز عمـــری
o  ــون ــتیم وا چــ ــابی گشــ ــدیم آفتــ  دیــ

o 
 399همان رباعی      

سازد. دهد، و هم نسبت وجود تو را به وجود حق مشخص میسایه واقعیت وجود تو را نشان می 
کند و  شود و جا و جهت عوض میافتد که نشان افتقار است، و کم و زیاد می سایه بر زمین می

نمی  عوض  سایه  صاحب  است.  زوال  و  تغییر  نشان  همه  خود این  وجود  در  سایه  صاحب  شود. 
است.)موحد، غیر  به  او  و هستی  ندارد  خود  از  وجود  سایه  ولی  نیست  سایه  (  470:  1385نیازمند 

 همچنین در رباعیات دیگری تمثیل سایه را برای اثبات وحدت وجود به کار برده است:
 نکـــو روی دران محـــویم کـــه دیریســـت

o  ــون ــس چ ــه در عک ــون و آین ــو آب چ  بج
o 

 ایمســوخته  رخــش  خورشــید  تــف  کــز  بس
o  بــو  نــه  و  داریــم  رنــگ  نــه  گل  سایهء  چون 

o 
 ( 706)همان، رباعی 

 نیز به چشم می خورد. 2830/   2448/   2427های این مضمون همچنین در رباعی

 دریا .3-3
تمثیل ترین  پرکاربرد  از  دریا  به تمثیل  که  است  وجود  وحدت  بحث  خصوص  در  عرفانی  های 

گیرد و چون این  های بخار شکل میهای گوناگون بیان شده، هرگاه دریا نفس بکشد، تودهصورت
-دهند، زمانی که این ابر در اختلاف دما قرار گیرد، باران میها متراکم شوند تشکیل ابر میتوده

شود و چون با سنگ و  آورد اگر خشم گیرد موج تشکیل میشود، سرد باشد برف و یخ پدید می
 آید. شن و ماسه برخورد نمایند حباب به وجود می
 مـــوج اســـت و حبـــاب هـــر دو آبســـت

o  حجابســـــت صــــورتاً کــــه آبســــت 
o 

 ( 145: 1391)شاه نعمت الله ولی،
ها گیرد و از  به هم پیوستن جویها شکل میاز جمع شدن قطرات باران و جاری شدن آنها جوی

پیوندد. در واقع تمام اشکال  ها و رودها به دریا می افتد، و این باران و سیل و جویسیل راه می
محمود شبستری  دریا هستند. شیخ  آب  رود، همان  و  تا سیل  گرفته  یخ  و  بخار  و  قطره  از  آب 

 تمثیل دریا را به زیبایی بیان نموده است: 
 دریـــــا ز گـــــردد مرتفـــــع بخـــــاری

o  صــحرا بــه بــارد فــرو حــق امــر بــه 
o 

ــعاع ــاب شـــ ــرخ از آفتـــ ــارم چـــ   چـــ
o  ــر ــد او بـ ــود افتـ ــب شـ ــا ترکیـ ــم بـ  هـ

o 
 بــــالا  عــــزم ره دگــــر گرمــــی کنــــد

o  دریــــــا آب آن بــــــدو آویــــــزد در ... 
o 

 دریــــا ز بــــاران یقطــــره تــــا نگــــر
o  اســما و شــکل چنــدین یافــت چگونــه 

o 
 گــــل نــــم و بــــاران و ابــــر و بخــــار

o  کامـــــل انســـــان جـــــانور و نبـــــات  
o 

ــه ــک همـ ــره یـ ــود قطـ ــر بـ  اول در آخـ
o  ــز ــد او ک ــن ش ــه ای ــیا هم ــل اش  ...  ممث

o 
 ( 133: 1377)فاضلی، 
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استرآبادی نیز از تمثیل قطره و دریا برای بیان وحدت وجود بهره گرفته، او معتقد است که بیش و  
اند، اما زمانی که مانند  کم در عالم وحدت معنا ندارد اگر چه مخلوقات مختلف و متفاوت خلق شده

رودخانه و  باران  ملحق شوند همهقطره  تعالی  دریای حق  به  اختلاف ها  تفاوتی  و  بین ها  از  ها 
 شوند. رود و همه یکی میمی

ــق ــه خل ــره ارچ ــف ب ــا مختل ــد آس  رفتن
o  رفتنــد وا بحــق چــو تفــاوت برخاســت 

o 
ــه عــالم کمــی و بیشــی  نیســت وحــدت ب

o  رفتنــد بــدریا چــون قطــره چــه و رود چــه 
o 

 ( 2224)استرآبادی، رباعی 
پیوندد، جان هم از خالق  و یا این تمثیل سیل و دریا، همانطور که سیل از دریاست و به دریا می

می او  به  و  و  است  به گل و لای و خس  آلوده  در مسیر حرکت،  اینکه سیل  با  واقع  پیوندد. در 
پیوندد. جان ما  خاشاک شده، اما باز وجود او آب است که با دریا یکی است و عاقبت به دریا می 

آلوده شده و جسم ما مانند خس و خاشاک زلالی روح را   اینکه در این دنیا به گناهان و  با  هم 
ها از آن جدا شده و در  گردد، خس و خاشاک و ناپاکیگرفته، اما لاجرم به دریای یگانگی باز می

 گیرد.دریای یگانگی حق آرام می
 مانـــده وجـــودی مـــرا مگـــو عشـــق در

o  مانــده  نمــودی  همــین  جهــان  بــه  من  کز 
o 

 فــرو  رفتــه  خــود  بحــر  به  سیلی  چون  جان
o  مانــده رودی  خشــک  بــه  خســی  مشت  تن 

o 
 ( 2510)همان، رباعی 

 پوید  داند که مسیر رسیدن به دریا را میمولانا جلال الدین موجود را سیل و جویباری می
 پوییم  تو  سوی  همه  جوییم  چو  و  سیلیم  چو

o  خــدایا  دریاســت  بــه  ســیل  هــر  منزلگه  که 
o 

 (12بیت  94)مولانا، غزل 
 همچنین این رباعی: 

 بســی یابنــد چــه گــر اســت یکــی موجــود
o  ــی ــدم خلقـ ــود و عـ ــر از وجـ ــی هـ  نفسـ

o 
ــبحان ــه الله س ــری ک ــوج از بح ــت م  نداش

o  ــز ــردن جـ ــاک آوردن و بـ ــی و خاشـ  خسـ
o 

 ( 2872)استرآبادی، رباعی 
یا یخ و   باشد  یا قطره، برف  باشد  بگیرد، موج  ماهیت آب، همان آب است، هر شکل و صورتی 

 شود. مانند اینها، باز آب همان آب است که در دریای وحدت گم می
 یابنــد را خــود اینکــه جهلســت و ظلــم

o  تابنــــد اصــــلی وجــــود از رخ موجــــود 
o 

 اســت عــدم جهــولی و ظلــومی انجــام
o  آبنـــد آبنـــد غیـــر بـــرف و یـــخ گرچـــه 

o 
 ( 501)همان، رباعی 

موج تنها فرصتی است برای اوج گرفتن و این دنیا در حقیقت فرصتی است که انسان مانند موج  
 به کمال برسد و در دریای وحدت فانی شود.
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ــای ــانگی دری ــت یگ ــوج در اس ــال م  کم
o  احــوال و وصــال و اســت فراقــی مــوج آن 

o 
ــتی ظـــنّ ــار و هسـ ــراق اســـت اختیـ  فـ

o  وصــال  تفــویض  و  مجبــوری  و  خویشیبی 
o 

 ( 1735)همان، رباعی 
ی استرآبادی دریا مظهر یکتایی و وحدت است و انسان نمود هستی دو کون، لذا باید از  در اندیشه

یکتایی موج و دریا الگو گرفته و در یکتایی خدا محو شد، همانطور که موج در یکتایی دریا محو  
 شود.می
ــردا و دی هــر خــویش دم هــر در  شــو ف

o  شــو یکتــا بــس و تــوئی جهــان دو یعنــی 
o 

 کیســت اندیشــه شــنیدن دریــا مــوج
o  شـــو دریـــا و نگـــر دریـــا یکتـــایی 

o 
 ( 2418)همان، رباعی 

بی  نماد  بیموج  و  مضطر  موج  مانند  دنیا  این  در  انسان  است،  آرامی  نا  و  به قراری  و  است  قرار 
نمی به  آرامش  نشود  یکی  دریا  با  تا  موج  همانطور که  است،  الله  فنا فی  در  انسان  آرامش  رسد، 
 رسد. سد، انسان نیز تا در دریایی وحدت الهی قرار نگیرد به آرامش نمیآرامش نمی

 او مضــــطر و حضــــرت مقــــیم مــــاییم
o  ــوال ــت احـ ــه بسیسـ ــر در گرچـ  او محضـ

o 
 عـــارض دیگـــر تمـــام ثابـــت هـــم ایـــن

o  ــون ــا همچـ ــا و دریـ ــر موجهـ ــر بـ  او سـ
o 

 ( 2476)همان، رباعی 
 تصویر و آینه.3-4

هایش به کار ی پارادوکسشاید مهمترین تمثیلی که عرفا برای نشان دادن وحدت وجود، با همه
اند اند، تمثیل آینه باشد. به نحوی که بعضی از آنان چون عین القضات همدانی مدعی شدهبرده

آینه را خلق نمی :  1380کرد معنای وحدت وجود قابل تبیین و تمثیل نبود. )کاکایی،که اگر خدا 
دهد و بیان (  ابن عربی در تمثیلی رابطه فرد مقابل آینه و تصویر وی را مورد توجه قرار می89
بیند  داند که صورت خود را مینگرد، او میدارد که: »مانند انسانی که تصویرش را در آینه میمی

ام و  بیند ... پس در این سخن که چهره خود را دیدهداند که صورت خود را نمیو همچنین می
ندیده را  خود  جچهره  مکیه  )فتوحات  کاذب.  نه  و  است  صادق  نه  محمود 304ص  1ام  شیخ   .)

شبستری در گلشن راز هر چیزی را که در عالم هست عکسی از آفتاب وحدت بخش حضرت حق  
 داند:می
 اســت عیــان عــالم در کــه چیــزی آن هــر

o  ــو ــی چ ــاب ز عکس ــان آن آفت ــت جه  اس
o 

 ( 97: 717)شبستری،
نه   و  است  صادق  نه  آینه  در  تصویر شخص  دیدن  که  را  عربی  ابن  مضمون  همین  استرآبادی 
کاذب، ارائه داده است، که عکس در آینه نه موجود است و نه معدوم. با الهام از این تمثیل ابن 

آینه مانند کرده است که نه می توان ادعا  عربی، استرآبادی وجود در این دنیا را به تصویری در 
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توان آن را انکار کرد. هم نیست و هم هست، تمثیل تصویر و آینه به زیبایی  کرد هست و نه می
 کند. یک مفهوم انتزاعی و نقیض را قابل درک و ملموس می

ــر ــه بـ ــر آینـ ــی هـ ــروعی کسـ  دارد شـ
o  دارد رجـــوعی بخـــود آن در لحظـــه هـــر 

o 
ــه ــود ن ــت موج ــس اس ــه او عک ــدوم ن  مع

o  ــن ــت ایـ ــر اسـ ــر اگـ ــوعی غیـ  دارد وقـ
o 

 ( 203)استرآبادی، رباعی 
نه می یا موج دریاست که  آینه و  مانند تصویر در  ما  نه در واقع هستی  و  بگوییم هستیم  توانیم 

 توانیم بگوییم نیستیم، هست نیست مانند و نیست هست مانند.  می
ــالق آن ــل خ ــی ک ــون ش ــود روی چ  نم

o  ربـــود تـــو از تـــرا ظـــاهرت و بـــاطن از 
o 

 آب  بــر  مــوج  چــون  و  آینه  در  عکس  چون
o  ــر ــد ه ــو چن ــو آن باشــی ت ــوانی ت ــود نت  ب

o 
 ( 88)همان، رباعی 

های متعدد که در کوچکی و بزرگی و پهنا و درازا، کجی و راستی مختلف است، ای در آینهچهره
آینهروی می آن  و کیفیت و خصوصیت  نماید،  با کمیت  متناسب  و  استعداد  اندازه  به  ها هر یک 

های متعدد ها به گونهنمایاند. پس آن چهره، به حسب تعدد و اختلاف آینهخود، آن چهره را می
گردد، که اگر آینه مستدیر باشد، آن مستدیر، مستطیل باشد، مستطیل، بزرگ  مختلف نمودار می

 اند:نما باشد، بزرگ، کوچک باشد، کوچک و ... که گفته
 پــیش  بــه  بنهــاده  لیک  است،  یکی  معشوقه

o  ــر از ــزار صــد نظــاره، به  پــیش آینــه ه
o 

ــر در ــک هـ ــه آن از یـ ــاآینـ ــوده هـ  بنمـ
o  خــویش صــورت صــفا، و صــقالت قــدر بــر 

o 
گونه به  و  نیست  بیش  یکی  خود  ذات  حد  در  که  است  روشن  این،  وجود  با  واحد  اما  ای 

نمایاند و ای است که چهره حق را می( پس عالم وجود به سان آینه282:  1361است.)جهانگیری،
کند، ما برای دیدن حق باید در خود بنگریم و حق نیز برای  خداوند در آن آینه خود را تماشا می
 (. 183: 1385دیدن خود باید در ما بنگرد. )موحد،

ــود ــت موجــ ــالمش یکیســ ــه عــ  آئینــ
o  ــر ــه ه ــویش لحظ ــز بخ ــائی ج ــه تماش  ن

o 
ــر ــز ه ــه چی ــر ک ــت غی ــد اوس ــدم مانن  ع

o  نــــه مســــمّائی ولــــی دارد اســــمی 
o 

 ( 2675)استرآبادی، رباعی 
آید در مورد چگونگی ظهور عینی موجودات، آنچه از نظریات ابن عربی و پیروانش به دست می

این است که »ظهور احکام و آثار اعیان دو اعتبار است: یا وجود حق آیینه است، که احکام و آثار  
اعیان، نه خود آنها، و نه وجود حقیقی »من حیث هو«، در آن ظاهر شده است. و یا اعیان آیینه  
است، که اسماء و صفات و شئون و تجلیات حق، با وجودی که به اقتضای آنها تعین یافته است،  

 (471: 1370نه »وجود من حیث هو« در آن ظاهر گشته است. )یثربی، 
ــق بــــی ــالم نبــــود حــ ــام را آدم و عــ  نــ

o  دام ز ســـیمر  چـــو بـــرون زهمـــه او لیـــک 
o 
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 عکــس  یآینــه  و  شــخص  کــه  بصــر  نور  چون
o  ــود ــد و بنمـ ــود و بدیـ ــه خـ ــدام او نـ  هیچکـ

o 
 ( 1830)همان، رباعی 

 به تمثیل آیینه تمسک جسته است.  81/   120/  1605همچنین در رباعیات 

 ظن،گمان، وهم و خیال.3-5
بزرگتر  الیاصطلاح خ به  الرحمن    ای  یهانیدارد که عالم ک  نیانیم  قیمصداق حقا  ن یاشاره  نفس 

است و از   یکینظر عالم با وجود    کیوجود مطلق و عدم مطلق واقع است. از    نیاست. عالم در ب
چون   یعالم وجود ندارد. ول  داست. اگر نظر به عین ثابت عالم باش  یکیعالم با عدم    گرینظر د

نه خود،   /در آن او / نه او، خود    گرید  زیعالم وجود دارد، مظهر ظهور وجود است. عالم و هر چ
عرب   /وجود   ابن  هستند.  وجود  خ  ینه  ا  الیکاربرد  ش  نیبه  به  مسبوق  را  در    یقرآن  یوهایمعنا 
موس  یاسوره به  مربوط  م  یکه  است  ساحران  وقتیو  ساحران    یداند.  را    یسمانهایرکه  خود 

موس ر  الیخ  یانداختند  که  چوبدست  سمانهایکرد  جنبش    یها یو  و  حرکت  حال  در  آنها 
کنند که عالم مستقل    یگمان م  رایکه مسحورند، ز  ایطورند و گو  نیهم  زیمردم ن(  20:66)عندیسر

 .از خداست 
و حق و بین وجود و عدم واقع است. نه وجود محض است نه عدم محض. از   عتیبین طب  عالم

 الی. چنان که خستیحق ن  ی که حق است ول   یکنیم  الیرو عالم همه سحر است و تو خ  نیا
چنان که از همه    ستیعالم از همه جهات مخلوق ن  رای. زستی ن  یعالم مخلوق است ول  یکنیم

 ،شود که اگر خلق از حق جدا شودینکته به طور قطع دانسته م  نی... پس ا  ستیجهت هم حق ن
 ( 41:1383)چیتیک،. ستین مخلوق حق باشد، نیو نابود است و اگر ع ستین

ــر در ــور هـ ــه صـ ــرد کـ ــودی مـ  دارد بـ
o  دارد نمــــودی درو صــــفتی در حــــق 

o 
ــرب ــت کســـی را او قـ  ازانـــک ندانسـ

o  ــرد ــان میب ــه گم ــود ک ــودی خ  دارد وج
o 

 ( 387)همان، رباعی 
حق،   تیممکنات است. نسبت به هو  انیوجود حق در اع  میکنیرو هر چه که ما ادراک م  نیا  از

که گفتم عالم    بیترت  ن یا  به...   ممکنات است  ان یوجود اوست و از جهت اختلاف صور در آن، اع
که    دهیتو رس  الیبه خ  یعنیاست.    ال«یخ»  یمعنا  نیندارد و ا  یقیامور متوهم است و وجود حق

 نیاست، حال آنکه چن  یوجود خارج  ینفسه و خارج از وجود حق دارا  یاست که ف   یعالم امر
  و در مورد آن   یکنی و هر چه را هم که ادراک م  یالیپس بدان که تو خچون چنین است    ...ستین

 ( 42و41: )همان:است الیدر خ الیخ است. پس وجود تماماً الیهم خ ست«ین  منگویی »آن می
 بـــس و میباشــد قـــدیم و قــدم یکســو

o  ــو ــدم یکس ــدیم و ع ــد ع ــس و میباش  ب
o 

ــن ــتی ای ــی هس ــو آدم ــه ظنســت چ  او ک
o 

ــابینِ   بــس و میباشــد بــیم و امیــد م
o 

 ( 1420)همان، رباعی 
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  1755/  1754استرآبادی در رباعیات مختلفی از تمثیل وهم و خیال استفاده کرده است از جمله: 
/ 2681 

 استفاده از تمثیل احول.3-6
تا می دو  بینایی  در  نقص  به خاطر  را  است که همه چیز  یا دوبین کسی  استرآبادی  احول  بینند. 

پندارند،  افرادی را که برای غیر خدا، وجود را متصور هستند یعنی »ما سوی الله« را هم موجود می
کند که دارای نقص در بینش هستند و خلق و حق را جدا از هم و دو  به افراد احول تشبیه می

کنند، حال آنکه خالق و خلق یکی بیش نیست و این دو بینی خالق و خلق جدا از وجود تصور می
-هم به خاطر نقص بینش است، اگر نقص بینش مرتفع گردد، هستی و خالق را یکی بیشتر نمی

بیند. شاه نعمت الله ولی معتقد است که معشوق و عشق و عاشق و آشنا همه یکی بیش نیستند،  
 بینیم ناشی از عقل دو بین ماست.این افتراق و جدایی که ما می

ــنا ــر آش ــو یگ ــقان یشــو شیخ ــزد عاش  ن
o    ستیکیمعشوق و عشق و عاشق و آن آشنا 

o 
 ســتین  بیغر  ندیچون عقل احول است دو ب

o  ستیکیعشق که شاه و گدا    نیبه ع  میبنگر 
o 

 ( 166)دیوان شاه نعمت اله ولی ص
استرآبادی معتقد است که درک و بینش ما ناقص است و باید کامل شود، اگر بینش ما به کمال  

بینیم ناشی از  بینیم. اینکه الان وجود را دو میرسید آن زمان است که موجود را یکی بیشتر نمی
 نقص ماست.  

 نشــناخت  احــول  لــیکن  اســت  یکــی  موجود
o  نشــناخت  مکمّــل  نشـــــــــد  او  بینش  تا 

o 
 اســت  ازل  نــــــور  پرتــــــــو  از  ابد  وصل

o  نشــناخت  اوّل  آنکـــــه  نشناخت  آخـــــر 
o 

 ( 1681ا)سترآبادی، رباعی 
 و یا:
 نیســت آن  و  ایــن  جــــز  احولان  دیـدۀ  در

o  نیســت  دوران  ســــاقی  حـــــدّ  بینـــایی 
o 

 بــادام  انــدر  باشــد  مغــــــز  دو  چنـــد  هر
o  1نیست بستان صــاحب و  بستـان  دیــــد 

o 
 ( 1188)همان، رباعی 

تشبیه می احول  دید  به  را  فلاسفه  دید  محمود شبستری  نمیشیخ  که  را کند،  تواند وحدت حق 
 ببیند.

ــف  چـــون بـــود احـــول یدو چشـــم فلسـ
o  ــدت د ــدز وحـ ــل نیـ ــد معطـ ــق شـ  حـ

o 
 ( 71: 717)شبستری،

 داندبینند کژبین و احول می سنایی غزنوی نیز کسانی که وحدت در مسیر حق و یکتایی را نمی
 ــ کــــژ احــــول کــــه یهمچنــــان  نیــ ــد شـــارع قیــ ـطر انـــدر ترســـم  نیبــ

 
 های موجود مصراع سوم به همین شکل ضبط شده است.در تمام نسخه .1
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o o 

 ( 84: 1383)سنایی، 
داند که استرآبادی کج فهمی و دوبینی را مخصوص کجروان و کسانی که نقص بینایی دارند می

 به خاطر فهم غلط، هستی و ممکنات را جدای از خالق می دانند.  
 نیســت  احــول  و  کجــرو  کــه  نظری  صاحب

o  نیســت مــدخل و مخــرج سیـــر ره او جـــز 
o 

ــه جهــان پیداســت ـــدۀ ب ــد صــاحب دی  دی
o  نیســت بــل باشــد  هرچه  است  خفی  دید  بی 

o 
 ( 1409)استرآبادی، رباعی 

 و یا:
 را  خــود  احـــــول  هســتی  ظنّ  به  کرده  ای

o  را خـــود معطّـــل مکـــن شـــو درو محـــو 
o 

 آخــر  چنــد  تــا  بود  رجـــای  و  خـــوف  این
o  ـــود ــان نابـــ ــین چن ــه بب ــود اوّل ک  را خ

o 
 ( 76)همان، رباعی 

برد به این معنی است تا به مخاطب خود  در واقع استرآبادی از تمثیل دوبین و لوچ که بهره می 
 بفهماند که یکی هست و جز او نیست و دوگانه دیدن هستی ناشی از نقص دید و نگاه ماست.

 است  خـود  نیک  و  بد  از  خلاص  که  هرکس
o  اســت  احد  ش ن  محو  حال  همه  انـــــــدر 

o 
 هستی  از  است  احول  کــــه  کسی  چشم  در

o  اســت  بد  است  مراد  موافـــــــق  آنچه  جز 
o 

 ( 1857)همان، رباعی 

 خواب .3-7
ا  انسان ابن عربی معتقد است که: » م مور به عبرت    لیدل  نیدر خواب است و به هم  ا یدن  ن یدر 

  چون و »مردم خوابند و    میزنیدر خواب هم دست به تفسیر رؤیا م  یگاه  را یشده است. ز  یریگ
هر دو    س است که حس و محسو  ن یچن  امبریشوند.« اگر وضع و حال بنا به گفته پ  داریب  رندیبم
  ی داربی  حال  در   که  ۔  یو قاطع و عاقل و عالم  ندهیکه گو   تو  -  یدار  ن یقیاند پس تو چگونه  یال یخ

که تو راه و روش   یو تخیل. حال آنکه کس  الیخ  یو در حال خواب دارا  یحس و محسوس  یدارا
حال   ،یدانیخود م  یاریو هوش یدار یرا که تو حال ب یهمان حال  یاسعادت خود را از او فرا گرفته

  ز ین  یخواب است، هر چه را که در آن هست  ایتو هم در دن  یداریخواب تو دانسته است. پس اگر ب
متخ مطلوب  لیامر  که  م  الغیره  است  را  او  تو  که  چنان  و  )ویلیام ستین  ،ی پنداریاست   .
 ( 42: 1383چیتیک،

ــه ــرار آنانکــــ ــتند ازل باســــ  پیوســــ
o  ــدت در ــود وح ــر خ ــالم دو زه ــتند ع  رس

o 
ــانکه ــواب زانس ــدت بخ ــد آی ــورت ص  ص

o 
ــدار  ــدی بیـ ــه شـ ــی همـ ــتند بمعنـ  جسـ

o 
 ( 109)همان، رباعی 
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انسان در ذهن و خیال خود می پروراند، خوابی بیشتر نیست. همانگونه که  هستی و وجودی که 
می زیادی  چیزهای  خواب  در  میانسان  متوجه  بیداری  از  بعد  اما  و  بیند  ندارند  واقعیت  که  شود 

رویایی بیش نبوده، این تصوری که ما از وجود و هستی خودمان و دنیای اطرافمان داریم، خواب  
ی وجود در هم بپیچد و شویم، زمانی که افسانه و رویایی بیش نیست. کی متوجه این موضوع می 

 بیدار شویم.
               را  مــا  کــن  مختصــر  فســانه  کــــــه  رب  یا

o  را  مــا  کــن  در  بــه  ســــر  ز  هســتی  خــواب 
o 

               محــال تــو نگــــــــاه بــی مــرد پــاکی ای
o  را  مــا  کــن  نظــر  یــک  و  نگیــــر  خــرده  صد 

o 
 ( 505)همان، رباعی 

 زدنـــد چنـــد جامـــة خیـــال آب بـــر
o  زدند    چندفسانة    از  دم  خواب  در 

o 
 یقــین  چه  و  دین  چه  معرفت  چه  و  علم  چه

o  زدنــــد چنــــد ترانــــة امــــل مســــتان 
o 

 ( 207)همان، رباعی 
ای در صورتی  بینی که با همدمی نشستهاین عالم خواب و خیال است و تو در خواب و خیال می

که نه خودت وجود واقعی داری و نه همدم تو؛ وجود هر دوی شما خیال و خوابی بیش نیست.  
انسان در خواب می اما  همان گونه که  بوده است،  با افراد مختلف  به جاهای مختلف و  بیند که 

ها و افراد وجود ندارد، این دنیا و هستی  بیند که هیچ چیز از آن خوابشود میوقتی که بیدار می
غیر واقعی و خوابی بیش نیست. البته انسانهای بیدار و اهل تحقیق این را می دانند و دل به این 

 بندند. خواب و خیال ها نمی
ــت ــال و خوابس ــالم خی ــت و ع ــی نیس  بس

o 
ــر  ــد ه ــویی چن ــا نشســته ت ــم ب  نفســی ه

o 
ــوابی در ــواب در و خ ــی کســی خ ــی م   بین

o 
 کســی  نــه  و  تــویی  نــه  آنجا  که  طرفه  وین 

o 
 ( 2736)همان، رباعی 

»وجود، واحدی حقیقی است و در آن به وجهی از وجوه کثرت نیست، نه به حسب انواع، نه به 
حسب افراد و نه به حسب مراتب، اما موجود که عبارت از ماهیت باشد متعدد است و موجودیتش 
به معنای انتساب آن است به وجود واحد محقق، نه به وجودات خاص امکانی، پس لب لباب این 

 ( 184: 1361قول وحدت وجود و کثرت موجود به معنای منسوب به وجود است«. )جهانگیری، 
ــرت در ــود کث ــال خ ــد و خی ــه خوابن  هم

o  ــدت در ــا وحـ ــین مـ ــوابند عـ ــه صـ  همـ
o 

ــا ــی مــ ــتیممــ ــاب جســ  ذرّات از آفتــ
o 

 همــــــه آفتابنــــــد در کنــــــون ذرّات 
o 

 ( 2642)همان، رباعی 
تواند تمثیلی از عالم حقیقی باشد. اینکه عارفان هستی  خواب، عالمی غیر واقعی است و تنها می

دانند ناظر به این مس له است که وجود این دنیای مادی اعتباری است مادی را خواب و خیالی می
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و وجود حقیقی در جای دیگری است. همچنین توهمی دانستن عالم ماده به فهم و درک وحدت 
 کند که هستی مطلق یکی دانسته شود. وجود و باور به آن کمک می

 تمثیل عدد.3-8

اثنین پدیدار میواحد چون مکرر می ثلثه، و در تکرار گردد، در تکرار اول،  شود و در تکرار دوم، 
نگردد، هیچ  متکرر  واحد  اگر  و  غیرالنهایه  الی  چهارم خمسه و همین طور  تکرار  در  اربعه،  سوم 

ی اعداد برای ظهور یابد و همه عددی متحقق نباشد، پس تمام اعداد، در اثر تکرار واحد تحقق می
تحققشان نیازمند ظهور واحد است، در مراتب اعداد، در صورتی که واحد در مقام ذات، از وجود 

-( استرآبادی نیز همه286: 1361نیاز است. )جهانگیری،اعداد و از ظهور به صورت آنها غنی و بی
 اند: داند و مابقی از شمع عدد یک ظهور و بروز یافتهی اعداد را برتافته از عدد یک می

ـــد شــمع  دوســت و دشــمن مشــبک از احـــ
o  اوسـت  همـه  یعنـی  تافته  عــــدد  صحن  بــر 

o 
ــا ـــه گفت ــت کجاســت کـــــ ــو و جنّ  دوزخ ک

o  ّاینسوســت  دوزخ  اوســت  که  بود آنسو  جنت 
o 

 ( 1388)همان، رباعی 
 نیز آمده است.  2024و  1252/  535این مضمون همچنین در رباعیات 

به همین مس له    -گرچه قرن ها قبل از استرآبادی  –به نظر می رسد حکیم سنایی غزنوی نیز  
 اشاره دارد:

 احدســــــت و شــــــمار از او معــــــزول
o 

ــذول  ــاز ازو مخــــ ــت و نیــــ  صمدســــ
o 

 آن احـــد نـــی کـــه عقـــل دانـــد و فهـــم
o 

ــی کــه حــس شناســد و وهــم   وآن صــمد ن
o 

ــد ــدکی باشــ ــه انــ ــراوان نــ ــه فــ  نــ
o 

ــد  ــی باشــ ــی یکــ ــدر یکــ ــی انــ  یکــ
o 

ــود ــقط نبــ ــدو ســ ــز بــ ــی جــ  در دویــ
o 

ــود  ــط نبــ ــی غلــ ــدر یکــ ــز انــ  هرگــ
o 

 تــــا تــــرا در درون شــــمار و شکیســــت
o 

 چه یکــی دان چــه دو کــه هــر دو یکیســت 
o 

 ( 4: 1382)حسینی، 

 الف و حروف.3-9
»الف ملفوظ صوتی است ممتد و مطلق، که نه به خروج از مخرج خاصی مقید است و نه به عدم  
خروج از آن، الف مکتوب هم امتدادی است خطی، که به شکل خاصی از حروف و به عدم آن  

ی مرور بر مخارج مقید نیست، با وجود این، الف لفظی، حقیقت حروف ملفوظ است، که به واسطه
می مسمی  متعدد  اسامی  به  متقید  مختلف  کیفیات  به  حقیقت  مخصوص  هم  خطی  الف  گردد، 

شود، بنابراین  های گوناگون نامیده میحروف مکتوب است، که به اشکال مختلف متشکل به نام
ارقام  به اشکال و  نیست،  این که خودش حرف  با  الف است، که  در واقع حروف مختلف همان 

مرتبه از  الف،  اگر  که  است  درآمده  مرتبهمتنوع حروف  به  و وحدت،  اطلاق  کثرت ی  و  تقید  ی 
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نمی نمی تنزل  ظاهر  حروف  صورت  و  اشکال  همهیافت،  با  حروف  پس  در  شود،  اختلافشان  ی 
 اند:صور، حقیقتشان واحد است که گفته

ــان ــروف اعیــ ــور در حــ ــد صــ  مختلفنــ
o  ــیکن ــه لــ ــد الــــف ذات در همــ  موتلفنــ

o 
ــین روی از ــه تعــ ــم همــ ــد باســ  غیرنــ

o  1الفنــــد عــــین همــــه حقیقــــت روی وز 
o 

 ( 285و 284: 1361)جهانگیری، 
به   مثابه حروف  به  را  مختلف  موجودات  که  کرده  فرض  مولف  مانند  را  حقیقی  وجود  استرابادی 

کند این ظهور و رشته تحریر در آورده است و هر کدام دارای شکلی متفاوت هستند. فرقی نمی
پیدا   را  خود  مفهوم  الف  به  پیوستن  و  یکی هستند  با هم  همه  باشد،  کدام حرف  به شکل  بروز 

 کنند. می
ــم ــولّفی داریـــ ــه مـــ ــوتلفش همـــ  مـــ

o  ــر ــرین دال گ ــفحه ب ــود ص ــر ب ــش گ  الف
o 

  صــــنعت و حکمتســــت تمــــام نــــور آن
o  مخـــــتلفش مظـــــاهر بایـــــد امـــــا 

o 
 ( 1525)استرآبادی، رباعی 

 به همین مضمون اشاره دارند. 687/  1120/  1829/  1546همچنین رباعیات 

 رنگ و بی رنگی.3-10

ی  ی موج و دریا و یا نور و آفتاب گویا نیست اما به نوبهرنگی به اندازهگرچه تمثیل رنگ و بی
موجودات و مخلوقات   در  تکثر  نیست. سحابی  تاثیر  بی  وجود  نمودن وحدت و  ملموس  در  خود 

های قبل به قطرات آب، موج، بخار و یا رابطه نور و ذرات با خورشید بیان  مختلف را که در تمثیل
که همهمی است  معتقد  اینجا  رنگکرد،  این  اصل همهی  و  فرضی هستند  و  زائد  در  ها  آنها  ی 
 ها و نمودهای مختلف آشکار نموده است.رنگی است هر چند که در کسوتبی

ــرد در ر یهپـ ــِ ــر سـ ــیچ او غیـ ــود هـ  نبـ
o  نمــود چهــره هــارنــگ چــه اگــر 2جهــر در 

o 
ــود ــک اســت یکــی موج ــاکســوت در لی  ه

o 
 نمـــود کهنـــه و نـــو آشـــنا و بیگانـــه 

o 
 ( 1104)همان، رباعی 

ــز ــتی جـ ــل هسـ ــو باطـ ــود تـ ــافر نبـ   کـ
o  ــق ــه ح ــت آنچ ــو از نخواس ــر و اول ت   آخ

o 
ــز ــگ جـ ــار و رنـ ــت غبـ ــه در نیسـ   آیینـ

o  ــر ــه ه ــز ک ــر هســت چی ــاظر عکــس غی  ن
o 

 ( 1169)همان، رباعی 
های انسانی از ایمان و کفر  ی اصطلاحات و تقسیم بندیدر اینجا شاعر گام را فراتر نهاده و همه

ی ادیان را قائل شده  داند؛ نه تنها وحدت همهو فخر و ننگ و... را ظاهری و بی پایه و اساس می
داند و خدای تبارک و تعالی را پاک از بلکه بالاتر از آن کفر و ایمان را هم ظاهری و ساختگی می

 
 261از عبدالرحمن جامی، شرح رباعیات، ص.1

 آشکار نمودن.2
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تابد از هر نژاد و رنگ و عقیده  داند که خورشید عالم تابی است به همه میی این ظواهر میهمه
 و مرامی.
 رنــگ همــه از پــاک ایســت یگانــه موجــود

o 
 1ننــگ چــه و فخــر  چه  کفر  چه  و  ایمان  چه 

o 
 اســت تغییــر بــی و یکــی همــان خورشــید

o 
ــواهی  ــین روم در خ ــواهی و ب ــگ در خ  زن

o 
 ( 1713)همان، رباعی 

هایی که اندک اطلاعات ظاهری بنیش آنها را کور کور کرده است و گرفتار  افراد ظاهر بین، همان
اینها به واسطه دید ظاهر بین نمیرنگ و لعاب ببینند. اند،  توانند از پوسته عبور کنند و باطن را 
بیدار شده و حجابزمانی می از خواب و خیال  ببینند که  را  واحد  بزنند توانند حقیقت  کنار  را  ها 

 بینند. آنگاه وجود حقیقی و یگانه را می
ــد ــه زاه ــه ک ــال هم ــت و خی               را او خوابس

o  را  او  اســت  آب  و  خــاک  ز  بــرون  نــه  راهی 
o 

            اســت  رنــگبــی  حــق  و  بینــدهمی  رنگ  او
o  را  او  اســت  حجــاب  بــل  چشم  نه  چشم  آن 

o 
 ( 280)همان، رباعی 

های رنگی که ظهور و تجلیات حق هر لحظه به رنگی است همانند تابیدن نور خورشید به شیشه 
می منعکس  رنگارنگ  رنگنورهای  حالیکه  در  میکند  که  مختلفی  و  های  نیستند  واقعی  بینیم 

شیشه  رنگ  به  وابسته  آنها  وجود  بلکه  ندارند  خود  از  آدموجودی  دنبال  هاست،  بین  ظاهر  های 
های واقع بین که دچار نقص در بینش  ظاهر و رنگ تجلیات حق در اشیا مختلف هستند اما آدم 

 رسند. کنند و از ظواهر عبور کرده به حقیقت وجود مینیستند به این تجلیات اکتفا نمی
ــر ــه ه ــی لحظ ــتبرنگ ــور س ــون ظه  بیچ

o  ــی ــی خلقـ ــگ پـ ــارنـ ــده هـ  دون پراکنـ
o 

ــه آرام ــیچ بـ ــگ هـ ــوانی رنـ ــت نتـ  یافـ
o 

ــوی  ــده زانسـ ــه ندیـ ــد هرچـ ــرون آیـ  بیـ
o 

 ( 2284)همان، رباعی 

گردد و یا  همانطور که وجود تصویر در آینه واقعی نیست و واقعیت تصویر به صاحب تصویر بر می 
ی گردند، وجود ما وجود نیز مانند سایه قطرات باران و جویبارها که به اصل خود یعنی دریا باز می

گل که هیچ رنگ و بویی ندارد صوری و توهمی است و در نهایت امر به وجود حقیقی خود بر  
بیمی دریای  در  و  میگردیم،  به وحدت  به صاحب کران  تصویر  بازگشت  مانند  بازگشتی  رسیم، 

 تصویر و آب و قطرات باران به دریا. 
 نکـــو روی دران محـــویم کـــه دیریســـت

o  ــون ــس چ ــه در عک ــون و آین ــو آب چ  بج
o 

 ایمســوخته رخــش خورشــید تــف کــز بــس
o 

 بــو  نــه  و  داریــم  رنــگ  نــه  گل  سایهء  چون 
o 

 ( 2427)همان، رباعی 
 به نظر می رسد مولانا جلال الدین نیز در همین معنا سروده است که می وید: 

 
 ها به همین صورت نوشته شده.در تمامی نسخه. 1
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ــک ــگ ریاســ ـ یرنگــ ـیب چونـ ــد رنـ  شـ
o 

ــا ییموســ ـ  ــگ در ییموســ ـ بـ ــد جنـ  شـ
o 

ــون ــه چ ــان یرسـ ـ یرنگـ ـیب ب ــت ک  یداش
o 

 یآشـــــت دارنـــــد فرعـــــون و یموســـ ــ 
o 

 ( 2525)مولوی، دفتر اول، 

 نتیجه . 4
های عرفانی و  کند اندیشهاسترآبادی آخرین رباعی سرای فلسفی قرن دهم هـ.ق که تلاش می

های ملموس و قابل درک بیان نماید، انتزاعی وحدت وجودِ منتسب به ابن عربی را در قالب تمثیل
رسد  اند ولی به نظر میاگرچه این تمثیلها در شعر عرفانی فارسی پیش از ابن عربی وجود داشته

  در  او  یو نگاه اصلی و آبشخور عمده   بودهاسترابادی بیشتر از همه ذهنش متوجه آثار ابن عربی  
  بهتر   تبیین  برای  را  فارسی  شعر  در  موجود  تمثیلات  او.  است  عربی  ابن  تقریرات  بیان،  این

 .گیرد می وام به  عربی ابن یاندیشه

تمثیل در  میاسترآبادی  استفاده  ملموس  و  طبیعی  تصاویر  از  خود،  نشان های  که  ی  دهندهکند 
میرابطه او  هستند.  موجودات  و  خدا  بین  مستقیم  و  نزدیک  یک  ی  از  موجودات  همه  که  گوید 

 وی برای ملموس کردن تفکر باطنیگردند.  اند و به آن باز میوجود حقیقی و اصلی نش ت گرفته
»ظن، گمان، وهم و    نه«،یو آ  ری»تصو  ا«،ی»در  ه«،ی»سا  د«،ی»ذره و خورش   هایی ماننداز تمثیل

ب  ال«،یخ و  »رنگ  و  حروف«  و  »الف  »عدد«،  »خواب«،  استفاده    «یرنگی»احول«،  بیشترین 
 شود.های دیگری نیز در رباعیات وی دیده میکند. هر چند نمونهمی

از آن »الله« است که ربّ هر چیزی   ابن عربی معتقد است که وجود حقیقی  استرآبادی همانند 
ای است برای آن وجود حقیقی. از نظر او تمام مذاهب بر  است، و هر چه غیر اوست، آیت و نشانه

کند که انسان وقتی »من« و »او« حق هستند و مقصود یکی بیش نیست. وی همچنین بیان می
برد در واقع دو وجود مستقل را در خلقت قائل شده است و این ناشی از کج فهمی و  به کار می

 ادراک احول ماست نه واقعیت خلقت. 

ایننکته   اهمیت  تمثیل  حائز  جنبهکه  به  فقط  از  ها  صورتگرشباهتهایی  و  صورت  که   های 
 .تعمیم داد صوررا بر م صورتتوان همه جوانب کنند و نمیشباهت دارند، اشاره می

 منابع 
(، تهران، نشر 1385، برگردان متن و توضیح و تحلیل موحد، محمدعلی و موحد، صمد)فصوص الحکمابن عربی،  
 کارنامه  

(، مشهد، موسسه چاپ و  1366، شرح خواجه محمد پارسا، تصحیح دکتر جلیل مسگر نژاد)فصوص الحکمــــــــ،  
 انتشارات دانشگاه مشهد.

( ادوارد  ایران(.  1902براون،  ادبیات  پاشا صالح) تاریخ  تعلیق: علی  و  و تحشیه  )چاپ دوم(: 1335، ترجمه  (. تهران 
 .انتشارات ابن سینا

 .، تهران: انتشارات زوار دیوان غزلیات سحابی(. 1397بهداروند، اکبر ) 



 203                                                                                       ی استرآباد ینجف اتی»وحدت وجود« در رباع لاتیتمث یبررس 
فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر ،  «سبک شناسی رباعیات سحابی استرآبادی»(.  1390حسن پور، هیوا ) 

 . 56 – 43، سال چهارم، شماره چهارم، صفارسی

( اندیشه 1400حسینی، سید محمدرضا  و تحلیل  بررسی  انبیاء،  (،  باب مراتب  در  ابن عربی  و  و نظریات مولوی  ها 
 رساله دکترا، دانشگاه تهران.

سرشت الوهی عیسی در نگاه ابن عربی )بررسی تطبیقی آرای ابن عربی در باره ماهیت  (،  1389حیدری، حسین )
الهی، ولایت و نبوت حضرت عیسی و مقایسه آن با آیات قرآن و آرای مسیحیان«، مجله مطالعات عرفانی،  

 .پاییز و زمستان ،12 ش

 ( مهدی  دکترا،  1394حیدری،  درجه  نامه  پایان  جامی،  تا  فارسی  ادبیات  در  عربی  ابن  عرفان  شناسی  جریان   ،)
 . 1398دانشگاه تهران، چاپ شده به صورت کتاب 

 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران محیی الدین بن عربی چهره برجسته عرفان اسلامی(، 1364جهانگیری، محسن)

 (، تهران، انتشارات پیام امروز. 1393، ترجمه هوشمند دهقان)ابن عربی وارث انبیاء چیتیک، ویلیام سی، 

و مس له کثرت دینیـــــــــــــــــ،   ابن عربی  ثانی) عوالم خیال  (، تهران، 1383، ترجمه سید محمود یوسف 
 انتشارات پژوهشکده امام خمینی)ره(.

زبان    یسرا  یرباع  نیبزرگتر  اتیرباع  یخط  ینسخه ها  یمعرفرادمنش، عطامحمد، رشیدی، مرتضی، دن، عبدالله،  
الد  دیابوسع  یفارس به سحاب  یاسترآباد  ینجف  نیکمال  فارس  اتعرفانی :هینشر،  یمتخلص  ادب    زمستان  یدر 
 . 141 صفحه تا119 صفحه ;13  شماره ,4  دوره ,1391

 .، تهران: دانشگاه تهران6، چ حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة.(1383)سنایى، ابو المجد مجدود بن آدم

 (، با مقدمه سعید نفیسی، حواشی از: م. درویش، تهران، نشر باران.731) دیوان اشعارشاه نعمت اله ولی، 

 (، تهران، انتشارات الهادی. 1377، تدوین قادر فاضلی) گلشن رازشبستری، محمد، 

 (، تهران، انتشارات کتابخانه طهوری.1368، به اهتمام صمد موحد) گلشن رازشبستری، محمد، 

 .، تهران )چاپ دوم(: انتشارات فردوسسیر رباعی در شعر فارسی(. 1374شمیسا، سیروس )

 ، تهران، انتشارات مولی.یازده رساله در وحدت وجود( 1392طباطبایی، سید ناصر )

 . 61(، منوچهر، التقای دو دریا، کیهان اندیشه، شماره 1374صدوقی)سها() 

 .تهران )چاپ دهم(: انتشارات فردوس تاریخ ادبیات در ایران،(. 1396صفا، ذبیح الله ) 

الله) و مولانا،  1369ضیاءنور، فضل  ابن عربی  آثار  در  آن  و تحلیل  و بررسی  و تطور وحدت وجود  تاریخی  (، سیر 
 تهران، انتشارات زوار.

 .9های وحدت وجود، ماهنامه پژوهشی اطلاعات حکمت و معرفت، شماره  (، مولوی و نظریه1386قنبری، بخشعلی)

(، وحدت وجود: تجربه، تعبیر، تمثیل، فلصنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره دوم، شماره  1380کاکایی، قاسم)
 ( تابستان و پاییز.9و 8چهارم و دوره سوم، شماره اول )پیاپی  

از دیدگاه ابن عربی و اکهارت، فصلنامه پژوهش 1379ــــــــــــ)  های فلسفی (، وحدت وجود یا وحدت شهود 
 .5شماره:    2کلامی، دوره 

 ( باباپور )تذکره نتایج الافکارق(.  1281گوپاموی، محمدقدرت الله  (. قم: نشر  1387، تصحیح و تعلیق یوسف بیگ 
 .مجمع ذخائر اسلامی

 ، تهران، انتشارات کتابفروشی محمودی.شرح گلشن راز شیخ محمود شبستری(، 1337لاهیجی، شیخ محمد) 

برزگر  ،  _____________________ محمدرضا  تعلیقات  و  تصحیح  مقدمه  راز،  گلشن  شرح  فی  الاعجاز  مفاتبح 
 (، انتشارات زوار 1374خالقی و عفت کرباسی) 

(،  1388ـــــــــــــــــــ، مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز. تصحیح محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی)
 چ هشتم، زوار.
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 .، بی کا، نسخه خطیتذکره مرآت الخیالق(.  1324لودی، شیرعلی خان )

فصلنامه پژوهش  ،  «تجلی آیات و احادیث در رباعیات سحابی استرآبادی»(.  1390مستعلی، پارسا؛ حسن پور، هیوا )
 . 7، شماره 2، دوره  نامه معارف قرآنی

 .، تهران: چاپ شرقتحول شعر فارسی(. 1339موتمن، زین العابدین )

بلخی،   معنویمولانا جلالدین محمد  تابستان  مثنوی  نیکلسون،  رینولد  اهتمام  و  به کوشش  نشر  1375،  تهران:   ،
 طلوع.

ی سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی،  ، به خامهعقاید نسفیه و شرح آننسفی سمرقندی، نجم الدین عمربن محمد،  
 (، تهران، انتشارات زوار. 1393ترجمه و توضیح و تصحیح، علی اصغر حلبی)

ایراننعمانی، شبلی،   ادبیات  تاریخ  یا  العجم  داعی گیلانی)شعر  فخر  ترجمه سید محمدتقی  ، چاپ  5(،جلد  1317، 
 ی شرکت مطبوعات.اول، تهران، چاپخانه

 .)جلد دوم(، نسخه خطی  تذکره مجمع الفصحا(. 1284هدایت، رضاقلی خان )

 .)چاپ سیزدهم(. قم: موسسه نشر هما  فنون بلاغت و صناعت ادبی(. 1376همایی، جلال الدین )  
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